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  قسمت دوم
  شود؟ مي برطرف كي غفلت
  :شود مي خطاب گونه اين بندگان به كه فرمايد مي قيامت حالات خصوص در خداوند

 تو :)شود مى خطاب او به( ـ حديد الْيوم فبَصركُ غطاءك عنْك فَكَشَفْنا هذا منْ غَفْلةٍَ  يف كُنْت قَدلَ «
 چـشمت  امـروز  و زديـم،  كنـار  تـو  چشم از را پرده ما و بودى غافل )بزرگ دادگاه و( صحنه اين از

  )22/ق( »!است تيزبين كاملاً
 مـشاهده  فعلاً كه هايى اين از دنيا در تو " هذا منْ غَفْلةٍَ في كُنْت لقََد " :شود مى خطاب طور اين«
 شـد،  نمـى  غايـب  تـو  از هرگـز  و بود چشمت جلو هم دنيا در كه چند هر بودى، غفلت در كنى مى

 و تـو  بـين  حـائلى  و پرده و ساخت غافل ها آن درك از را تو اسباب، به ات بستگى دل و تعلق ليكن
 نتيجـه  در "فبَـصركُ " ايـم،  زده كنـار  چشمت و درك جلو از را ردهپ آن ما اينك افكند، حقائق اين

 بينـى  مـى  شـده،  نافـذ  و تيـزبين  "حديـد " است قيامت روز كه امروز "الْيوم" دلت چشم و بصيرت
  .ديدى نمى دنيا در كه را چه آن

 و رود مى كنار انسان بصيرت چشم جلو از غفلت پرده روز آن در كه  شود مى استفاده آيه اين از
 و"آيـه  ماننـد  آمـده،  نيز ديگر بسيار آيات در نكته اين و كند، مى مشاهده را امر حقيقت نتيجه در

ارِ  الوْاحد للَّه الْيوم الْملْك لمنِ "آيه و ،)19/انفطار( "للَّه يومئذ الأَْمرُ  ديگـر  آيـاتى  و )16/غـافر ( "القَْهـ
 تهيـه  روزى همـان  از ديـده،  تهيـه  انـسان  قيامت فرداى براى خدا چه آن كه اين دوم ...ها اين نظير
 18 ج الميـزان  ترجمـه  (».اسـت  بـوده  پنهـان  او بصيرت چشم از ولي بوده دنيا در انسان كه ديده
  )524ص

  نيست پذيرفته غفلت
 اسـت  امـري  ايـن  و اسـت  داده قـرار  را بصيرت و خداخواهي ها  انسان ي  همه وجود در خداوند

 و غفلـت  كـس   هيچ از دليل همين به. است افتاده اتفاق جهان اين به انسان ورود از قبل كه فطري
  :است فرموده تصريح موضوع اين به كريم قرآن در خداوند. نيست پذيرفته توجهي بي يا خبري بي

ها را خداشـناس      ي انسان   فرمايد كه همه     سوره اعراف مي   172خداوند تبارك و تعالي در آيه       
 به. شناسند  ها را مي    ها و بدي    صورت فطري خداوند و به تبع آن خوبي         خلق كرده است و همه به     

هـا از صـفات       ي انـسان    ي جوامع و ميـان همـه        در همه ... تعهدي و   همين دليل دزدي، دروغ، بي    
  .از اخلاق پسنديده است... گويي وتمذموم؛ و كمك به ديگران، فداكاري، راس
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جـويي    خداوند در همين آيه و آيه بعد دليل رساندن انسان به اين شـناخت را عـدم بهانـه                  

  .دانستيم  است كه در آن روز نگويند ما نميآدم در قيامت بيان داشته بني
دَهُمْ عَلــىَ أنَفُــسِهِمْ أَ لــَسْتُ بــِرَبِّكُمْ  قــَالُواْ مْ وَ أَشــهَ هُ دَمَ مِــن ظهُُــورهِِمْ ذُرِّيَّـــت ـَوَ إِذْ أَخَــذَ ربَُّــكَ مِــن بنَــىِ ءَا« 

زمانى را كه پروردگارت ) به خاطر بياور(و ـ  فِلِينَ اذَا غَ   شَهِدْناَ  أَن تَـقُولُواْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَ  بلَىَ 
و (هـا را گـواه بـر خويـشتن سـاخت             ها را برگرفت و آن      آن ي  از پشت و صلب فرزندان آدم، ذريه      

روز ) چنـين كـرد مبـادا     ! (دهـيم  آرى، گواهى مـى    :آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند     :) فرمود
  ! »)خبر مانديم و از پيمان فطرى توحيد بى(وديم ما از اين، غافل ب: رستاخيز بگوييد

بْـــلُ وَ كُنَّـــا ذُرِّ مَـــأَوْ تَـقُولــُـواْ إِنَّ « عَـــلَ الْمُبْطِلــُـونَ مَـــلِكُنَـــا بِ هْ يَّـــةً مِّـــن بَـعْـــدِهِمْ  أَ فَـت ـُا أَشْـــرَكَ ءَاباَؤُنــَـا مِـــن قَـ    ـ   ا فَـ
اى جز   و چاره (ها بوديم    پدرانمان پيش از ما مشرك بودند، ما هم فرزندانى بعد از آن           : يا بگوييد 

  »!كنى؟ گرايان انجام دادند مجازات مى چه باطل آيا ما را به آن) پيروى از آنان نداشتيم
  : ي آيه السلام هم نقل شده است كه درباره از امام صادق عليه

ةُ الْبالِغَةُ فَـلَوْ شـاءَ لَهَـداكُمْ أَجْمَعـينَ « بـراى خداسـت   )  قـاطع و(دليـل رسـا   : بگوـ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّ
) به اجبـار  ( شما را    ي  و اگر او بخواهد، همه    ). گذارد اى باقى نمى   كس بهانه  دليلى كه براى هيچ   (

  )149/انعام(» .)كند ثمر است، اين كار را نمى ولى چون هدايت اجبارى بى. (كند هدايت مى
 قـَالَ لـَهُ أَ فـَلاَ   نَـعَـمْ   قـَالَ   عَالِمـاً فـَإِنْ   أَ كُنْـتَ  الْقِيَامَةِ عَبْـدِي   للِْعَبْدِ يَـوْمَ   يَـقُولُ   تَـعَالىَ   اللَّهَ  إِنَ « : اند  فرموده

ــهُ أَ فَــلاَ تَـعَلَّمْــتَ حَــتىَّ تَـعْمَــلَ فـَيَخْــصِمُهُ وَ ذَلــِكَ  ــةُ عَمِلْــتَ بمِــَا عَلِمْــتَ وَ إِنْ قَــالَ كُنْــتُ جَــاهِلاً قَــالَ لَ الْحُجَّ
و گناه (دانستى  آيا مى!  مني يد بندهفرما  خويش مىي  به بندهخداوند در روز رستاخيزـ الْبَالِغَة 
دانـستى عمـل نكـردى؟ و اگـر بگويـد       چـه مـى    چرا بـه آن :فرمايد  اگر بگويد آرى، مى  ؛)كردى
مانـد، و ايـن اسـت        چرا ياد نگرفتى تا عمل كنى؟ در اين موقع فرو مـى           : گويد دانستم، مى  نمى

  )228، النص، ص)للمفيد(الأمالي ( »معنى حجت بالغه
سـلم كـساني را كـه بـر اثـر             و  آلـه   و  عليـه   االله   جايي است كه پيامبر اعظم صـلي       اهميت ياد گرفتن تا   

  .ندانستن مسئله باعث مرگ فردي شده بودند نفرين كرده است
 ـ    . ما با گروهى در مسافرت بـوديم      : گويد جابر بن عبد اللّه انصارى مي      وسـيله سـنگ     هسـر مـردى ب

آيا مـن مجـاز هـستم كـه غـسل نكـنم؟       : او در شب محتلم شد و صبح به آن گروه گفت         . شكسته شد 
هنگامى كه وى آب بر سر خـود ريخـت و غـسل         . چون آب موجود است لذا بايد غسل كنى       . نه: گفتند

را بـراى پيـامبر اعظـم اسـلام        موقعى كه از مسافرت مراجعت نموديم و ايـن جريـان          . كرد از دنيا رفت   
  : شد و فرمودشرح داديم آن بزرگوار دلتنگ سلم  و آله و عليه االله صلي
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 چرا !را بكشد خدا آنان او را كشتند؟ ـ   قتلوه قتلهم اللّه أ لا سئلوا اذا لم يعلموا فانمّا شفا العـىّ الـسؤال

  ؟!باشد دانستند كه دواى ندانستن پرسيدن مي حكم اين مسئله را نپرسيدند، آيا نمي
    بست و در هنگـام غـسل        مىاى بر روى زخم      كه پارچه  رد تيمم بود، يا اين    وظيفه آن شخصى كه م

  .كشيد دست با رطوبت خود را روى آن مي
در اين تفـسير ايـن     ،حسين بن على ابوالفتوح رازى ـ  373، ص5 ض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، جرو(

البتـه ايـن حـديث سـند ديگـري دارد كـه از              .  سوره نساء ذكر كرده اسـت      43روايت را به عنوان شأن نزول آيه        
قات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهـار  عب« در كتاب سيد مير حامد حسين هندى نيشابورى. عباس نقل شده است     ابن
  .اين روايت را با سلسه سند زير نقل نموده است» 725،ص22 ،ج

د بـن                 :گفته» جامع بيان العلم  «ابن عبد البر القرطبى در       ه أنّ محمـ قرأت على أبى عبد اللَّه محمد بن عبـد اللَّـ
حدثنا هشام بن عمار، قال حـدثنا عبـد         : طى، قال حدثنا إسحاق بن أبى حسان الأنما     : معاوية القرشى أخبرهم، قال   

  )...سمعت ابن عباس يخبر: قال: حدثنا عطاء بن أبى رباح، قال: حدثنا الأوزاعى قال: الحميد، قال
اي كه به اصحاب خود نوشته است بعد از توضـيح             السلام در نامه    امام صادق عليه  همچنين  

 فرمودهكه خود را به ندانستن بزنند و اوامر خداوند را نياموزند نهي كرده و  آنان را از اين آياتي  
  : است

تـَـرَضَ اللَّـهُ عَلَيْـهِ فيِ كِتَابـِهِ ممَِّـا فـَتَدَبَّـرُوا هَذَ «  ا وَ اعْقِلُوهُ وَ لاَ تجَْهَلُوهُ فَإِنَّهُ مَنْ يجَْهَلْ هَذَا وَ أَشْبَاهَهُ ممَِّـا افـْ
اللَّـهُ عَلـَى وَجْهِـهِ فيِ أمََرَ اللَّهُ بِهِ وَ نَـهَى عَنْهُ تَـرَكَ دِيـنَ اللَّـهِ وَ ركَِـبَ مَعَاصِـيَهُ فَاسْـتـَوْجَبَ سَـخَطَ اللَّـهِ فَأَكَبَّـهُ 

چه گفتم تدبر كنيد و آن را بفهميد و ندانسته نگيريد، زيـرا هـر كـس ايـن                     پس در آن  ـ   النَّـار
مطلب و مانند آن را كه خدا در قرآنش فرض كرده از هر آنچه امر كرده يا نهى كرده ندانسته                    

ر خشم خدا گرديـده اسـت و   گيرد، دين خدا را رها كرده و نافرمانى او را مرتكب شده و سزاوا    
  )5، ص8 ، ج) الإسلامية-ط (الكافي ( ».خداوند او را به رو در آتش دوزخ افكند

  :است فرموده اشاره موضوع همين به شعبانيه مناجات در نيزالسلام  علي عليه اميرالمؤمنين
» ي فَشَكرَْتُكخاَلي بِإِدف ككرََم تَطْهِيرِ ونْ قَلبِْي لاخِ مسَنْك الغَْفْلةَِ أومـرا  كه گويم سپاس را تو ـ  ع 

  ».ساختى پاكيزه خويش غفلت و خبرى بي هاى چرك از را دلم و اى كرده داخل خويش كرم در
  


